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نگاه

درباره مجموعه داستانِ «باد زن ها را می برد» نوشته حسن محمودی
حرف زدن به آهستگی

منصور یوســفی کیا: «باد زن ها را می برد»، شــامل پانزده داستان کوتاه در 
دویســت صفحه اســت که نشــر نیماژ چاپ دوم آن را روانه بازار کتاب 
کرده است. در یک نگاه کلی به این مجموعه می توان گفت، داستان های 
مختلفی از نظر ســبک ادبی و نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی در کنار 
هم قرار گرفته اند. لذا طیف وسیعی از مخاطبین را راضی می کند. حسن 
محمــودی در این مجموعه، جهان داســتانی اش را تثبیت کرده اســت. 
مؤلفه هــای جاندار و بی جانی را به کار می گمارد که در کارهای قبلی اش 
هم می توان ردشــان را دید و به نظر می آید بعد از ســال ها رنج نوشــتن 
در آینده هم از این جهان داســتانی و معنایی او خواهیم خواند و شــنید. 
جهانی که در ســال های نوجوانی شــکل گرفته و بیش از سه دهه است 
که با اوســت. در کنار همه این خصوصیات باید زبان و نثر داســتان ها را 
هم مورد بررســی قرار داد. زبانی روان که در  عین سادگی بسیار مناسب 
داستان هاست. در این مجموعه محتوا و فرم در اولویت نوشتن هستند و 
نگاه به زبان، نگاهی متعادل اســت در ادبیت. «بلوز آبی»، قصه گمنامی 
مجروحانی که دارند می میرند. با چشــم راســتی که تا نیمه باز می شود 
و انتظار می کشــد. انتظار مادرانی که روی پله های سنگی چشم به راه اند. 
مــادران با چشــم انتظاری می میرند و فرزندان گمنام می شــوند. چراکه 
مادران شــان پیش تر مرده اند و پرستاری که با گسترش لکه ای در صورت 
مجروحان، انتظار مرگ شان را می کشد. داستانی به غایت موجز در برشی 
از لحظــه مُردن مجروحی گمنام. در چند بُرش نمایشــی که لحن مرگ 
و مردار را به خوبی بر داســتان حاکم کرده اســت. لحنی کــه درد از آن 
می چکــد. در «عیســی قلی»، محمودی قصــه اش را در رنگ ها و محیط 
رخ دادن قصه پهن می کند. برادری جلوی چشم خواهری کشته می شود 
و خواهر هفت ســال به دنبال قاتل اســت و تا او را می یابد، قاتل از بالای 
درخت ســقوط می کند. مقتــول در کنارِ درخت گردویی ســبز و تنومند 
آرمیده و لاشــه قاتــل را کلاغ ها در زیــر درخت گــردو می خورند. قاتل 
و مقتول و کلاغــی که از دمِ ازل تاکنون در کنار هم بوده اند، یادآور ســه 
ضلع خونخواری آدمیان اســت از ابتدای هبــوط آدمی بر زمین. رنگ ها 
(قرمز، آبی)، کلاغ ها و باد از مؤلفه های تکرارشــونده داستان ها هستند. 
در داســتان های «باد زن ها را می برد» ایجازی مخاطب را مسحور می کند 
از همان آغاز. «افسانه»، داستان آدم هایی که کلاغ می زایند و نوزاد آدمی 
که بر گُرده اش پَر کلاغ می روید. کلاغ هایی که آدم می شــوند و آدم هایی 
که کلاغ وار قار می کشند. گویی داستان می خواهد تناسخی دائمی را بازگو 
کند. آدمیانی که کلاغ بوده اند و کلاغ هایی که آدم شــده اند و چه حیوانی 
بهتــر از کلاغ که آموزگار آدمــی بوده در اولیــن خَبط وخطایش بر روی 
زمین. «وقتی آهسته حرف می زنیم، المیرا خواب است»: داستانی در مورد 
نویســنده ای به نام حسن محمودی و نوشــتن هایش و ننوشتن هایش. او 
در این داســتان، چشم درچشم خواننده می ایســتد و از دیوار بلند و سردِ 
بتونــی بیــن او و خواننده حــرف می زند، آن هم به آهســتگی. «حکایت 
ناتمام بُز و درخت آســوریک»؛ وقتی بُزی کتابخوان و کتابخوار می شود، 
حکایتش به دســت راوی های مختلف جوری نقل می شود که قصه اش 
تا دنیا دنیاســت ناتمام و دیگرگونه باقی می ماند. اگر در روزگار باســتان، 
بُز بر درخت آســوری (خرما) برتری یافت، در این داســتان گویا برتری با 
درخت آسوریک اســت که بُز را در جان خود می کشد. بُزی که نماد دین 
زرتشــت و یا نماد شهرنشــینی است، بر درخت آســوریک که نماد دین 
آســور (چندگونه پرستی) است پیروز می شــود. ولی در حکایتی امروزی 
این درخت اســت که بر بُز کتابخور و کتابخوان برتری می یابد. کتاب هایی 
که بُز در این داســتان می جود، همان درخت آســوریک باستان است. در 
«و حالا ما نمی دانیم»؛ ما نمی دانیم. در جهانی پُر از شــک و تردید. عدم 
قطعیت؛ پرند پیرزنی را می بیند که انگار مرده است یا به مادرش شباهت 
دارد. نویسنده ای که در حال نوشتن داستانش است و انتشاراتی که همان 
کتــاب را تجدیدچاپ می کنــد. همه چیز در حالای ندانســته ها می ماند. 
«قول و قرار»، قصه داغ اولین عشــقِ پاکِ نوجوانی اســت که جای اش تا 
ابــد در زندگی می ماند و رهایی از آن ممکن نیســت مگر با برگشــت به 
آن دوران و پاک کردن آن عشــق از لوح زندگــی، که آن هم فقط با خیال 
ممکن می شــود. «حکایت ماریا و مرد غریبه»؛ صید رؤیاهاست. قصه ای 
از مردمــان که در آرزوی لقمه ای نان، رؤیاهای گذشــته را صید می کنند. 
افســانه ای قدیمی که ســر از زمان حال درآورده یا داستانی سوررئال که 
قصد بیان معنایــی رئال را دارد. نیرنگ هایی که مردان را گرفتار و زنان را 
آواره می کند و به غایت موجب رهایی از غم و سروسامان زندگی می شود. 
محمودی در داستان هایش از اشیاء و جاندارهایی استفاده می کند که در 
همه داستان ها حضور دارند. حتی اسامی شخصیت ها هم در این جهان 
داســتانی تکرار می شوند. با این تمهید می شــود در داستان  کوتاه هم با 
تکرار مؤلفه های جاندار و بی جان، جهانی برساخت خاص خود تا مکانی 
مختص رویدادهای داستان باشد. در «قصه ای کوتاه برای پری ناز»، رؤیا و 
عشــق آمیختگی می یابد تا درد عشق های نداشته و عشق های نیمه کاره 
قابل تحمل شــود. و داستان هایی از خیالِ ناب شاعرانه شکل گیرد که در 
وانفســای عشق، مرهمی بر درد عاشــق می گذارند. بعضی از داستان ها 
با گذشــت بیش از دو دهه از نگارش شــان، هنوزاهنوز تازه اند. به عبارتی 
خواندن این داستان ها خلسه ای می بخشد که مربوط به زمان حال است. 
لذتی که در پایــان خواندن مخاطب از آن بهره می بــرد، لذتی تاریخدار 
و گذشــته نیست. گویی داستان ها بی زمان نوشته شــده اند تا خواننده را 
مرهون مســرتی ماندگار کنند. داســتان های این مجموعه، اگر پیوستگی 
زمانی و مکانی نداشته باشــند، که گاهی دارند، در مؤلفه هایی که وقوع 
رویدادها را ثبت و ضبط کرده اند، همزمانی دارند. در «همه یک روز زودتر 
می میرند»؛ اعمال و کرداری می بینیم که خبر مرگ را یک روز زودتر اعلام 
می کنند و کســی که اعمال نادرســت آدمی را قبل از مرگش می بیند، در 
روز مرگ او خنده ای مستانه ســر  می دهد. مرگ خنده دار، مرگی ست که 
یک روز زودتر اتفاق می افتد و این مرگ، ناشــی از کاری نادرســت است. 
محمودی در این داســتان، قدرت قصه گویی اش را به  رخ می کشــد و با 
داستانی نفسگیر خواننده را میخکوب واژه های داستان می کند تا انتها. در 
این راه، زبان ســاده و بی آلایش داستان که به خوبی با روایت جفت وجور 
شده، در نشســتن قصه به جان مخاطب، بســیار مؤثر است. «خورخه و 
خاکســتر مرد عاشق»؛ این داستان شاید ادای دینی باشد به مترجم فقید، 
احمد میرعلایــی. چنان که روزگار رفته بر او را نقــل می کند. از قتلش تا 
غارت خانه اش. «قازولایی»، یک داســتان قدیمی از رفاقت ها، نامردی ها، 
نگفتن ها، رازها و برملاساختن هاست. یک رئالیسم مکرر شده. «بوی خوش 
زن»، رئالیســمی اجتماعی از رخدادهای روزانــه یک مردِ زندگی با روایت 
راوی اول شــخص. «شــیطان کوه»؛ این داستان افســانه ای است که گویا 
به نوعی پیوستگی یا رابطه میان متنی با داستان دیگری از همین مجموعه 
با نام «حکایت ماریا و مرد غریبه»، دارد. افسانه ای که حالا در خواب وخیال 
مردم رخنه کرده  و جهان واقعی شــان را بی تأثیر نگذاشــته  اســت. «بلوز 
آبی»، «خورخه و خاکســتر مرد عاشــق»، «همه یک روز زودتر می میرند»، 
داستان هایی قابل تأمل هستند و ماندگار. بعضی از داستان های مجموعه 
بیش از دو دهه از نگارش شان می گذرد ولی بااین حال هنوز تروتازه هستند 

و خوانش این داستان ها در خواننده گرمایی دلچسب ایجاد می کند.

ماني ســپهري: اگر در مرور کتاب های شــعر منتشرشده در سال ۹۵، 
نخســت نام «گزارش نهیب جنبش ادبی شــاهین» برده می شــود، 
دلیلش جدا از فضل تقدم تندر کیا، این نیز هست که فرشاد سنبل دل 
در این کتاب بعد از سال ها در دسترس نبودن «شاهین»های تندر کیا، 
گزیده ای از آن ها را گردآورده و با این کار نیمه ای تاریک و مغفول مانده 
از تاریخ شــعر نو را پیش کشیده و مرئی کرده است. «شاهین» نامی 
بود که تندر کیا روی شعرهایی گذاشت که اولین شان را در سال ۱۳۱۸ 
چاپ کرد و با چاپ آن، همزمان با نیما، داعیه نوآوری در شعر فارسی 
را داشــت. اما برخــلاف نیما که نامش به عنوان پدر شــعر نو تثبیت 
شــد، نوآوری های تندر کیا در شــعر را کســی به جد نگرفت و او در 
تاریکی تاریخ شــعر نوی فارســی ماند، گرچه اکنون که به پشت سر 
نــگاه می کنیم و همین کتاب «گزارش نهیب جنبش ادبی شــاهین» 
فرصت این نگاه کردن را فراهم کرده است، می بینیم که در شعر تندر 
کیا ایده ها و پیشنهادهایی هست که تداوم شان را در شعرهای برخی 
شاعران آوانگارد نسل های بعد می بینیم و فرشاد سنبل دل در بخش 
اول کتاب که نقد و پژوهش خود او درباب تندر کیا و شعر اوست، به 
این موضوع نیز پرداخته است. در بخش بعدی کتاب «گزارش نهیب 
جنبش ادبی شــاهین» نمونه هایی از «شاهین »ها و دیگر نوشته های 

تندر کیا را می خوانیم. «گزارش نهیب جنبش ادبی شــاهین» را نشر 
گوشه منتشر کرده است.  اما جدا از تندر کیا امسال از شاعران دیگری 
هم که در این سال ها کمتر در متن شعر ایران حضور داشتند دفترهای 
شعری به چاپ رسید؛ شاعرانی که کمتر نامی از آن ها به زبان می آید 
و جزو شــاعران جریان اصلی شعر ایران نیستند، اما در شعرهایشان 
دستاوردهایی داشته اند که غافل ماندن از آن ها به معنای غافل ماندن 
از گوشــه هایی از شعر معاصر اســت که هم می تواند پیشنهادهایی 
بدهد به شــعر امروز و هم ســلیقه ها و رویکردهای زیبایی شناختی 
متفاوت تــری از ســلیقه ها و رویکردهای جاافتــاده و متعارف را به 
نمایش بگذارد. از جمله این دفترهای شعر، می توان به «سرخوش از 
غمی که هرکجا پنهان» از فیروز ناجی و «هر قلبی که می تپد عاشق 
نیســت شاید فقط پمپ خون باشد» از هوشــنگ آزادی ور اشاره کرد 
که هر دو در انتشــارات رشــدیه به چاپ رســیدند. ناجی و آزادی ور، 
هر دو شاعرانی هســتند که نام شــان به نحوی با جریان هایی چون 
شعر حجم و شعر دیگر پیوند خورده است. نشر بوتیمار هم در سال 
۹۵ مجموعه  اشعار قاسم هاشــمی نژاد را با عنوان «بازخرید دیاران 

گمشده» منتشر کرد. 
امسال همچنین مجموعه  اشعار محمد مختاری در نشر بوتیمار 

به چاپ رســید؛ شاعری که از یک ســو با جریان اصلی شعر ایران که 
شــعر سیاسی و اجتماعی بود پیوند داشت و از سوی دیگر در پی آن 
بود که ساخت و زبان این شعر را متحول کند. «درک حضور دیگری» 
و مواجهه انتقادی با آن چه مختاری «زبان ســتیز» در شعر می نامید 
از دغدغه های اصلی او بودند. او که معتقد بود شعر اجتماعی ایران 
باید از زبان ستیز و لحن آمرانه و خطابی فاصله بگیرد، تلاش می کرد 
زبان و ساختار شعر اجتماعی را از زبان ستیز و ساختار آمرانه به زبان 
و ســاختاری متحول کند که تامل و تردید و «درک حضور دیگری» در 

مرکز آن قرار داشت. 
امســال از احمدرضا احمدی هم دفتر شعری تازه با عنوان «دری 

به سوی دریا» در نشر کتاب سرای نیک منتشر شد. 
اما در زمینه ترجمه شــعر نیز امســال کتاب هایی به چاپ رسید 
که در ادامه به آن ها اشــاره می شود. انتشارات فرهنگ جاوید امسال 
«ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی» شارل بودلر را به ترجمه 
محمدعلی اسلامی ندوشــن تجدید چاپ کرد. این کتاب اولین بار در 
ســال ۱۳۴۱ در بنگاه ترجمه و نشر کتاب به چاپ رسیده بود. در سال 
۴۹ همان انتشارات آن را تجدید چاپ کرد. بعد تا سال ۷۲ نایاب بود 
و در سال ۷۲ در انتشارات یزدان بازچاپ شد و بعد از آن دیگر تجدید 

چاپ نشد تا اینکه امسال نشر فرهنگ جاوید این کتاب را تجدید چاپ 
کرد. «اشراقها»ی آرتور رمبو به ترجمه بیژن الهی از دیگر کتاب های  
قابل اعتنای امســال در حوزه ترجمه شعر بود. این کتاب که با عنوان 
فرعی «اوراقِ مصورِ آرتور رمبو» در نشر بیدگل به چاپ رسید، شامل 
شعرهای منثور رمبو است و همراه با مقدمه ای مفصل از بیژن الهی 
در باب این شعرها، ترجمه شان، آشــنایی های اولیه  خودش با شعر 
رمبو و طعنه ای نرم به نخســتین مترجمان شعرهای او و ستایشی از 
ترجمه  فریدون رهنما از یکی از شعرهای رمبو که الهی تنها سطری 
از آن ترجمه را که خــود رهنما برایش خوانده بوده، به یاد می آورد. 
الهی در پایان مقدمه این نکته را هم ناگفته نگذاشــته است که شعر 
منثور یا به قول خود او «شــعر به نثر» از سوی شاعران ما چندان به 

جد گرفته نشده است.
نشر فنجان هم امســال چهار کتاب شعر با ترجمه علی بهروزی 
منتشر کرد به نام های «زاغی» از تد هیوز، «مرثیه های دوئینو» از راینر 
ماریــا ریلکه، «ترانه های عناصر» از پابلو نرودا و «هرزآباد» الیوت که 
این آخری همان شــعر بلند معروف و تاریخ ســاز الیوت است که در 
این جا بیشــتر به ســرزمین هرز معروف بود و علی بهروزی نام آن را 

«هرزآباد» ترجمه کرده است. 

جهانِ شعر

بازخرید دیاران گمشده

نیما ارمغان: شــاید از تصادف روزگار است که در سالي که عباس 
کیارســتمي درگذشــت، کتاب هایــي دربــاره او چاپ یــا بازچاپ 
شدند. پیش از درگذشت او، «ســینماي عباس کیارستمي» روبرت 
صافاریان در نشر روزنه به چاپ رسید. صافاریان در این کتاب پنجاه 
سال سینماي کیارستمي را با نگاهي کلي بین مورد توجه قرار داده 
و به دنبال یافتن یك کل در ســینماي او بوده اســت. به عبارتي او 
در این کتاب، ســینماي کیارســتمي را همچون متني واحد درنظر 
گرفته و در این بین به تفاوت ها و جزئیات نیز پرداخته اســت. «سر 
کلاس با کیارستمي» کتاب مهم دیگري درباره سینماي کیارستمي 
است که امسال به چاپ رسید. این کتاب توسط پال کرونین نوشته 
شــده و ســهراب مهدوي آن را ترجمه کرده و نشر نظر منتشرش 
کرده است. بخش هاي مختلف این کتاب بیش از هرچیز به روش 
فیلم ســازي کیارســتمي پرداخته اند و به عبارتي روش شناســي و 
زیبایي شناسي ســینماي او مدنظر بوده است. این کتاب که توسط 
نشر نظر به چاپ رسیده، محصول بخشي از کارگاه ها و کلاس هایي 
اســت که کیارســتمي در ســال هاي حیاتــش برگزار کــرده بود. 
«خانه اي با شــیرواني قرمز» که گفت وگوي مفصل کیارســتمي و 

آیدین آغداشلو است نیز امسال در نشر ثالث منتشر شد.
از ســینماي کیارســتمي که بگذریم، به کتاب هــاي دیگري در 
حوزه سینما مي رسیم که یکي از آن ها «بوطیقاي گسست» مازیار 
اسلامي اســت که توسط نشر چشــمه منتشر شــد. این کتاب به 
ســینماي اصغر فرهادي مربوط است و در شش بخش به وجوه 
مختلف ســینماي او پرداخته شــده است. اســلامي در این کتاب 
ســینماي فرهادي را در پیوند با وضعیت تاریخي دوره اش درنظر 
گرفته اســت. امســال چند کتاب قابل توجه نیز در حوزه ســینما 
ترجمه شــد که یکي از آن ها «شهرها و ســینماها»ي باربارا منل 
اســت که با ترجمه مشــترك نوید پورمحمدرضا و نیما عیسي پور 
توســط نشــر بیدگل به چاپ رســید. این کتاب به بررسي موضوع 
بازنمایي شــهرها در سینما پرداخته و کوشــیده با ارجاع به آراي 
نظریه پردازان شهري، فیلم ها و تصاویرشان را در پیوند با تحولات 

و پیچیدگي هاي شهر معاصر بازخواني کند.
«سینماي اگزیستانسیالیستي» کتابي است از ویلیام سي.پامرلو 
که با ترجمه نصراله مرادیاني در نشر بیدگل به چاپ رسید. آن طور 
کــه از عنوان کتاب هــم برمي آید، در این اثر بــه فیلم هایي توجه 
شــده که به موضوع معنا در زندگي بشــر توجه داشــته اند. شاید 
امروز کریم امامي بیشتر به عنوان مترجم و ویراستار شناخته شود 
اما انتشــار کتابي با عنــوان «گال... گال... گالري» در نشــر نیلوفر 
نشــان دهنده وجهي دیگر از کارهاي کریم امامي است. این کتاب 
دربرگیرنده مقالاتي از امامي درباره هنرهاي تجسمي است که در 
دهه چهل هر هفته براي روزنامه کیهان اینترنشــنال مي نوشــت. 
او در این مقالات به کارهاي کســاني پرداخته که بسیاري از آن ها 

بعدها به چهره هایي مشهور در حوزه تجسمي بدل شدند.

امســال همچنین دو کتاب درباره ســینماي ایران منتشر شد 
که هر دو بازه زماني نسبتا مشــترکي از سینماي ایران را مدنظر 
داشــته اند و البته رویکردشــان در مواجهه با آن متفاوت است. 
«دگرگونــي اجتماعي و فیلم هاي ســینمایي در ایــران» عنوان 
کتابي اســت از پرویز اجلالي که امسال ویراست دوم آن توسط 
نشر آگه به چاپ رســید. عنوان فرعي این کتاب، جامعه شناسي 
فیلم هاي عامه پسند ایراني در دوره زماني ۱۳۰۹ تا ۱۳۵۷ است 
و همان طور که از این عنوان هم برمي آید؛ به واســطه فیلم هاي 
عامه پســند در ســال هاي مورد نظر، جامعه ایراني مورد تحلیل 
قرار گرفته اســت.  کتاب دیگر، «تاریخ ســینماي ایران از آغاز تا 
ســال ۱۳۵۷» اســت که توسط مســعود مهرابي نوشته شده و 
چاپ یازدهم آن امســال در نشــر نظر به چاپ رسید. مهرابي در 
این کتاب نه فقط به نقاط درخشان سینماي ایران بلکه به نقاط 
ضعف آن نیز توجه داشــته اســت. «مباني آفرینش ملودي در 
آهنگ ســازي» عنوان کتابي است که در روزهاي پایاني سال ۹۵ 
در نشر مرکز به چاپ رسید. محمدرضا آزاده فر نویسنده این کتاب 
است که در هشــت فصل کوشــیده به ملودي در آهنگ سازي 
بپردازد. نویسنده در پیش گفتارش به خلاء موجود در کتاب هاي 
موسیقي اشاره کرده و نوشته: «اکثر قریب به اتفاق منابع موجود 
در زمینه آهنگ سازي، ترجمه آثار اندیشمندان غربي است و در 
این زمینه جاي تعجب هم نیست چرا که خاستگاه موضوعاتي 
مانند فرم، هارموني، کنترپوان و ارکستراسیون تمدن غربي بوده 
است. اما در زمینه ملودي موضوع کاملا متفاوت است. نگاهي 
به کتاب هاي انگلیسي، آلماني و فرانسوي منتشرشده در اروپا و 
آمریکا نشــان مي دهد که توجه زیادي به موضوعات چهارگانه 
بالا شده و در این زمینه منابع بي شماري در دسترس قرار گرفته 
است اما کتاب مســتقل در مورد ملودي در آهنگ سازي کمیاب 
است و موضوع ملودي اغلب در حاشیه موضوعات دیگر مورد 
بررســي قرار گرفته اســت.» «روش تحقیق در هنر و طراحي» 
عنوان کتابي اســت از کرول گري و جولي ین ملینز که با ترجمه 
طاهر رضازاده توسط موسسه نشر آثار هنري متن به چاپ رسیده 
اســت. تاکید این کتاب بیش از هرچیز بر موضوع یادگیري است 
و به اعتقاد نویســندگانش یادگیري در هنــر و طراحي به روش 
تجربي انجام مي شــود. در مقدمه کتــاب دراین باره آمده: «ما با 
کار عملي، بــا پژوهش و با تامل در این هردو آموزش مي بینیم. 
این یادگیري فعال و بازاندیشــانه رابطه پویایي میان کار عملي و 
پژوهش برقرار مي ســازد. کار عملي پرسش هایي ایجاد مي کند 
که نیازمند پژوهش اســت و متقابلا پژوهــش نیز بر کار عملي 
اثر مي گذارد. این یادگیــري در نظام تحصیلات تکمیلي صورت 
مي گیرد که شــامل راهبردهاي آموزشــي دانشــجومحور و کار 
پروژه اي اســت. این نظام ســاختار و معیارهاي روشني را براي 

یادگیري فراهم مي کند.»

در غیاب کیارستمی
پارسا شهری: مجلسِ «رونمایی» که چندسالی است اینجا باب 
شــده و به بهانه انتشــار هر کتاب چندی از اهالی ادبیات و هنر 
را گردهــم می آورد تا از کتاب بگوینــد و ازقضا کمتر از هر چیز 
از خــودِ کتــاب و محتوای آن می گویند، گویــا در غرب صاحب 
سنتی دیرینه است. آنجا مجلس رونمایی برای کتاب هایی برپا 
می شــود که جمعی ســالیانی روی آن کار کرده اند برای مثال 
دانشنامه ها و لغت نامه ها و آنتولوژی هایی که وقتِ بسیاری را 
از آن خود کرده اند یا رمان بزرگ و مهمی از نویســنده ای مطرح 
که بسیاری منتظر بوده اند و از این دست. اینجا اما اوضاع از قرار 
دیگر اســت. هر کتابی کوچک یا بزرگ، ناچیــز یا مهم به ابتکارِ 
ناشر و نویســنده مترجمش امکانِ آن را دارد تا رونمایی شود. 
از این میان آثاری هســت که در سکوت چاپ می شوند اما زمان 
بسیاری صرفِ خلق آن شده است و یک نفر یک تنه کارِ جمعی 
را برعهــده گرفته تا آن را به ثمر برســاند. یکــی از این کتاب ها 
که امسال در حوزه نمایشــی درآمد، «ائوریپیدس» مجموعه ای 
از پنــج نمایش نامه ایــن تراژدی نویــسِ بزرگ یونانــی بود با 
ترجمه درخشان عبداالله کوثری در نشــر نی. حالا با انتشار این 
کتاب، چند اثر درخشــان از تراژدی های مطرح جهان با ترجمه 
کوثری در دست اســت. کوثری پنج نمایش نامه از ائوریپیدس 
را برای ترجمــه در این مجموعه انتخاب کرده اســت. «مدئا»، 
«ایپولیتوس»، «الکترا»، «زنــان تروا» و «باکخانت ها». جز ترجمه 
ایــن نمایش نامه ها مقالاتی نیز دربــاره هریک از آنها همچنین 

درباره ائوریپیدس و جهان آثارش در کتاب آمده است.
«آتش سوزی ها» نوشته وَجدی مُعَوَد، نمایش نامه ای است 
که در روزهای آخر زمســتان امسال با ترجمه محمدرضا خاکی 
در نشــر روزبهان درآمد. «آتش سوزی ها» دومین قسمت از یک 
چهارگانه نمایشــی اســت که این نمایش نامه نویس لبنانی تبار 
نوشــته و آن را در ۱۹۹۷ اجرا کرده اســت. این نمایش به گفته 
معود بدون همکاری بازیگران پدیــد نمی آمد. درحقیقت متن 
این نمایش نامه با کمک بازیگران و به موازات تمرین ها نوشــته 
شده. با مرگ یکی از اعضای خانواده نوال مروان و وصیت نامه 
او، رازهایی آشکار می شود. در گذشته این خانواده داستان های 
غم انگیــز و خطاهــای جبران ناپذیر ناپیدایی هســت که برملا 
شــده و آینده بازماندگان را متاثر کرده اســت. بخشی از شهرتِ 
جهانی معود به همین تترالوژی (چهارقسمتی) مربوط است. 
از هنریک ایبســن، یکی از مهم ترین درام نویســان قرن نوزدهم 
نیز، امســال ترجمه هایی منتشر شد. بهزاد قادری در نشر بیدگل 
«جن زدگان»، «مرغابی وحشــی»، «روسمرســهولم» و «وقتی 
ما مردگان ســربرداریم» را از ایبسن منتشــر کرد و بدین ترتیب 
مجموعــه ای درخور از آثــار این نمایش نامه نویس کلاســیک 
به دســت داد. چند نمایش نامه مهم نیز در نشر فرهنگ جاوید 
تجدیدچاپ شــدند. «پرومته در زنجیر» اشیل با ترجمه شاهرخ 

مســکوب، «محاکمه ژان دارک در روان» اثر برشــت با ترجمه 
عبــداالله کوثــری، «دکتر کنــوک» ژول رومن بــا ترجمه محمد 
قاضــی و «آوازخوان طاس» اثر یونســکو با ترجمه محمدتقی 
غیاثی. در چهارصدمین ســالمرگ شکســپیر دو اثر قابل توجه 
نیز در نســبت با او منتشــر شــد. یکی «حکایت زمستانی» که 
نمایش نامه ای اســت در پنج  پرده. که بســیاری از منتقدان آن 
را هم ارز با «اتللو» می دانند. «لیرشــاه» ترجمــه میلاد میناکار 
و «تاجــر ونیزی» ترجمه مهران صفوی نیــز دو ترجمه مجدد 
از این دو اثر شکسپیر اســت. کتاب تری ایگلتون درباره «ویلیام 
شکســپیر» نیز با ترجمه محســن ملکی و مهدی امیرخانلو در 
نشر مرکز منتشر شد. ایگلتون در این کتاب چند مضمون یا ایده 
اصلی را در آثار شکســپیر برجســته می کند و به نســبت زبان، 
میل، پول و بدن در آثار شکســپیر می پــردازد. از دیگر آثاری که 
به شکسپیر می پرداخت و با آثاری از این دست تفاوت چشمگیر 
داشت، «لطف بخشش» نوشــته پیتر بروک بود با عنوان فرعی 
«اندیشــه هایی درباره شکســپیر»، ترجمه حمید احیاء در نشــر 
نیلا. بروک در این کتــاب روایتی از تجربیات خود در اجرای آثار 
شکسپیر و ســروکله زدنِ با آنها به دست می دهد و در خلال آن 

به هنر معاصر و شیوه های بازیگری و کارگردانی می پردازد.
اما در حوزه نمایش نامه تألیفی می توان به «مخزن» نوشته 
جلال تهرانی اشــاره کرد، که ســال ها پیش یک بار منتشر شده 
بود و تا امروز مجوز انتشــار دوباره نداشــت. «یک صندلی. یک 
میزتحریر فلزی. یک تخت ســفری. یک ورودی تنگ و باریک»، 
همــه آن چیزی اســت که صحنــه «مخزن» را می ســازد. این 
نمایش نامه متفاوت و درخور توجه را جلال تهرانی دو بار و در 
فاصله ای یک دهه ای با تفاوت هایی روی صحنه برد و می توان 
گفت به لحاظ اجرا و متن نیز تجربه ای مهم در نمایش معاصر 
ما بوده اســت. انتشــار مجموعه  آثار نمایشی بهمن فرسی نیز 
از دیگر اتفاقات امســال در زمینه ادبیات نمایش بود. «موش»، 
«آرامسایشــگاه»، «صدای شکستن»، «گلدان، بهار و عروسک»، 
«چوب زیر بغل، دوضرب دردو مساوی بی نهایت» «پله های یک 
نردبان» ازجمله آثار فرسی اند که در نشر بیدگل منتشر شده اند. 
مجموعه نمایش نامه هایی با سبک وسیاق خاص که به نوشته 
دبیر مجموعه به هدف هماوایی معاصر با یکی از پیشــگامان 
تئاتر و ادبیات نمایشــی، یعنی بهمن فرسی طراحی شده است. 
ابتدای یکی از این نمایش نامه ها، «چوب زیر بغل» فرسی شعری 
نوشته است: «من به درهای گمنام،/ سوراخِ کلید باز می کنم./ و 
گرداگرد آن را،/ با نقش هیاهویی سرکش آذین می بندم./ و شما 
جیب هاتان را/ در جست وجوی کلید می فرسایید/ و دست هاتان 
را حرز می کنید./ و چرا هیچ کس/ به نگریســتن از سوراخ/ بس 
نمی کند.» نگریستن از سوراخ کلید، شاید این عصاره کاری باشد 

که بهمن فرسی در نمایش نامه هایش قصد کرده است. 

نگریستن از سوراخ کلید
 ادبیات نمایشىدر جهان هنر


